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 پنجشنبه  8 اسفند 1398 
 سال بیست‌وششم

 شماره 7290  

 ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه‌هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون‌ها 
و مربع‌هاي كوچك 3 در 3 يكبار ديده شود

16

314

32

284

59746
169

93

652

78

18

2476

61853

67

49768

87

45689

6832

27

72346

5719

258

3578

24

9823

397

5164

76482

231

3768

691

38

697

82

524

4573

362

جــــدول  سـودوکو

خیلی سخت سخت

متوسط آسان

3334

4 7 9 1 2 5 6 8 3
2 8 6 3 9 7 5 1 4
1 3 5 6 8 4 7 9 2
7 6 2 8 4 9 3 5 1
5 9 1 2 7 3 8 4 6
8 4 3 5 1 6 9 2 7
9 2 8 7 6 1 4 3 5
6 5 4 9 3 2 1 7 8
3 1 7 4 5 8 2 6 9

1 7 9 8 2 3 4 5 6
5 3 8 7 6 4 1 9 2
4 6 2 5 9 1 8 3 7
3 1 5 9 4 2 6 7 8
6 2 7 1 3 8 5 4 9
9 8 4 6 5 7 2 1 3
8 4 3 2 1 9 7 6 5
2 5 1 3 7 6 9 8 4
7 9 6 4 8 5 3 2 1

آسان
7 3 4 6 9 1 2 8 5
2 8 5 3 4 7 9 1 6
9 6 1 2 8 5 7 3 4
1 9 2 4 5 8 3 6 7
4 5 3 9 7 6 1 2 8
8 7 6 1 2 3 4 5 9
3 4 7 5 6 2 8 9 1
6 1 9 8 3 4 5 7 2
5 2 8 7 1 9 6 4 3

متوسط
9 2 4 8 6 3 1 5 7
1 3 7 2 4 5 6 8 9
5 8 6 9 1 7 2 4 3
3 5 1 7 2 6 8 9 4
4 6 2 5 9 8 3 7 1
7 9 8 4 3 1 5 6 2
6 7 9 3 5 2 4 1 8
2 4 5 1 8 9 7 3 6
8 1 3 6 7 4 9 2 5
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   ا فقي:
هافبـــک  »نیکوزیـــا«-  کشـــور   -1

»پرسپولیس«- سوی، ور
2- قدیمی- عدم اتفاق و اتحاد

3- شکلک- عدد دایره- مریخ- ترمز چارپا
4- خرس فلکی- قوی جثه- عدد تنها- پدر فرنگی

5- پاداش کار- والا و اعلی- کارشکنی
6- کاخ عبرت!- نام دخترانه- عصاره

7- گاه نماز را باطل کند- ســـوغات »کرمانشـــاه«- قلعه و 
برج- از نقص‌های اتومبیل

8- غذای سنتی استان »همدان«
9- نوک مثلث- جـــاری کننده خطبه عقد- گذرگاه- قرمز 

کمرنگ
10- زمین لم یزرع- حصه، قسمت- لوح

11- گریه کنان- قسمت كننده- پسوند جست‌وجو
12- چرخ تانک- کافی- مدح شده- مخفف ماه

13- قلیـــل- نوعی از سوســـیس- نشـــانه اســـم مصدر- 
اصطلاحی در عکاسی

14- کشور »پاپ«- وسیله‌ای در جعبه ابزار
15- کشور »نایروبی«- پستی در تیم فوتبال- فراهم

 عمود ي: 
1- پادشاه ساسانی- در علم بازاریابی به‌کسی گفته می‌شود 
که امکان فروش خدمات یا محصول مورد نظر به وی وجود 

دارد
2- از وسایل بازی بچه‌ها- وجه اشتراک مجله

3- شیوا- بخشـــی از فضا- از اســـتادان ایرانی موسیقی- 
خط‌کش رسم

4- واحد بدمینتون- لباس بافته شده- حرف مشایعت- 
شرکت خودروی »کره‌جنوبی«

5- آشپزخانه باز- سودمند- چرم نرم
6- دندان‌های نیش- یار خاموش- سامانه تلویزیون رنگی 

آنالوگ
7- نشـــانه فعل اســـتمراری- نرم افزار تایپ کامپیوتری- 

صدای گریه شدید- یکی از طعم‌ها
8- فیلسوف و نویسنده »انگلیسی«

9- صف- رخنه کردن- وجود‌دارد- حرف تأسف
10- نام کوچک اولین فضانورد- آهسته خودمانی- سدها

11- پایتخت »بنگلادش«- مترسک- دروازه
12- تن، کالبد- شیار باریک- وسیله‌ای قدیمی برای انجام 

محاسبات- شهر بی‌دفاع!
13- یار »آشغال«- بی‌باکی- کلام تردید- پارچه ساییده و 

سوراخ شده
14- محافظت- جزیره ایرانی
15- صاف و ساده- مثل، نظیر

 
   ا فقي:

ــتان  ــ شهرس ــع  ــ تواب از  ــتایی  ــ روس  -1
»سرباز«- زمزمه کننده- جانشین

ــپانیا«- فیلمی به‌کارگردانی »دارن  ــ 2- غاری در »اس
آرونوفسکی«

3- عریض- زاییدن- ظرف غذاخوری- درنده
4- مانع آب- فرزند ناکام رستم- آبدار- معلق

ــا«- افزایش مداوم قیمت‌ها-  ــ 5- پول قدیم »ایتالی
کاخ »فرانسه«

6- محل‌ها- بی‌باکی- شهری در »غنا«
7- خوب- منظره- ویرایش- تصدیق عامیانه

8- گلزن »آث‌میلان«
9- سردوشی- همبستگی- نیستی- افزودن فرنگی

در  ــگاهی  ــ دانش ــرزمین-  ــ س ــی-  ــ داروی ــی  ــ گیاه  -10
»فرانسه«

11- الهه شکار- دختر »گشتاسب«- گرو
ــازند-  ــ ــه در یمن س ــ ــزی ک ــ ــرس- چی ــ ــادر- خ ــ 12- م

گفت‌وگوی دوستانه
نرم-  ــاک  ــ خ برابر-  ــا«-  ــ »آلابام ــت  ــ ایال ــهر  ــ ش  -13

تیغ‌ماهی
14- ارگانیسم- تیمی در »اردیویسه«

15- بی‌فامیل- رودی در »خوزستان«- مثل و مانند

  عمود ي: 
1- دنبال- یکی از زیباترین جاذبه‌های »شیراز«

2 – غذای محلی »شاهرود«- معامله کالابه‌کالا
3- متعفن- حرف عطف- مجبور کردن- نالیدن

شــهر  گــوران«-  »رضــا  فیلــم  ورزشــی-  عــدد   -4
جشنواره- موش رایانه‌ای

5- لذت غذا- توان- خودستایی

6- تلخی- یکتا و یگانه- مخفف باریک
کادو-  ورزشــی!-  مــاه  انــداز-  فاصلــه  حــرف   -7

هوشمندی
8- گروه نظامی جدایی طلب »سریلانکا«

9- با »نگار« آید- یکی از ابزارهــای رایانه‌ای- اهلی- 
سنبل‌الطیب

10- غیر‌دائمی- با عاطفه- دوستان
شــمال  در  کشــوری  ثالــث-  شــخص  بــه  اشــاره   -11

»آفریقا«- فراموشی
12- تبار- حرف معرفه- نصرت- ریاضیدان نابغه

13- یکــی از ویتامین‌های محلــول در چربی- یکنوع 
لیف ظرفشویی- طریق کوتاه- نیک و پسندیده

اتفاقــی-  یــا  کســی  خاطــره  حفــظ  مراســم   -14
هیدروگرافی

15- فیلم »محســن عبدالوهــاب«)1398(- حائل و 
ستر

جدول روزنامه  دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از 
شرح‌ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید.

یک جـدول با دو شـرح
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جدول 
ويـــژه

رنا
ای

کرونا زیر پوست شهر
تأثیر ویروس چینی روی برخی مشاغل

کافه‌دار می‌گوید 
برایش کسب و کار 

و ضرر چند ماهه 
مهم نیست بلکه 

عبور از این بحران 
مهم‌تر است. برای 
همین هم هرکاری 

از دستش برآمده 
برای همان چند 

مشتری محدودش 
انجام داده است: 

ما محلول ضد 
عفونی گذاشته‌ایم 

و هم در کافه و 
هم در اینستاگرام 

نکات بهداشتی 
را برای پیشگیری 

تذکر می‌دهیم. من 
مطمئن هستم همه 

باهم با همدلی از 
این بحران عبور 

می‌کنیم

ســه هفته پیش، تنها ســه هفته پیش بود 
که گزارشــم را با این کلمات شــروع کردم: 
»ووهــان چین امروز ماجرایی شــبیه رمان 
کوری ژوزه ساراماگو دارد از سر می‌گذراند؛ 
شــهری در قرنطینه، 11 میلیون جمعیت 
محبــوس، خیابان‌هــای خالــی، دود، بوی 
ســوزنده مواد ضدعفونی‌کننــده و...« حالا 
فقــط ســه هفتــه گذشــته و مــا هــم داریم 
همان فضا را تجربــه می‌کنیم. نمی‌گویم 
وضعیتــی کامــاً مشــابه ووهان کــه مرکز 
اصلــی شــیوع کرونــا در جهــان اســت اما 
دســت کــم در چنــد روز اخیــر شــرایطی 
کامــاً غیرمنتظــره و باور نکردنی را از ســر 
می‌گذرانیــم. کرونــا شــیوع پیــدا کــرده و 
مــا هــم نگرانی‌هایی شــبیه مــردم ووهان 
داریــم، هرچنــد بدون قرنطینــه‌ و تصاویر 

وحشتناکی که از این شهر دیده‌ایم.
ویروس کرونا برای اولین بار در ووهان و 
در یک بازار محلی فروش غذاهای دریایی 
دیده شــد. می‌گویند با گذشت چند ماه از 
تشــخیص این ویروس، هنوز برای درمان 
آن دارویی پیدا نشده و حالا کشور ما را مثل 
چین و ایتالیا و کره‌جنوبی و چند جای دیگر 

آلوده کرده است.
در گزارش سه هفته قبلم با دانشجویان 
ایرانی محبــوس در ووهان حــرف زدم که 
هــر لحظه برای بازگشــت به ایــران لحظه 
سختی‌هایشــان  از  می‌کردنــد.  شــماری 
در یــک شــهر قرنطینــه گفتنــد و اینکــه تا 
چه انــدازه نگــران برخــورد مــردم بودند: 
»به مــردم بگویید از ما نترســند مــا آلوده 
نیستیم.« دانشــجویان برگشتند، دو هفته 
هم در قرنطینه ماندند، غافل از آنکه کرونا 

پیش از آنها وارد کشور شده بود.
گــزارش  ایــن  در  بگذریــم  ووهــان  از   
می‌خواهــم دربــاره شــهر خودمــان حــرف 
بزنم؛ از تهران و حال و روز کســب و کارهای 

از  بیاییــد  کرونــا.  از شــیوع  پــس  خیابانــی 
نزدیــک  خیابان‌هــای  از  یکــی  در  کافــه‌ای 
میدان انقلاب شــروع کنیــم. جایی که حالا 
در میانــه روز پرنــده هــم در آن پر نمی‌زند. 
کافه هم دست کمی از خیابان ندارد؛ چهار 
مشتری ســر دو میز. به قول کافه دار: »کافه 
یــک موجود زنــده اســت و اوضــاع را درک 
می‌کند؛ حال مردم که بد باشــد، حال کافه 
هــم بد اســت.« روی در و دیوار برگه‌هایی با 
این مضمــون می‌بینم: »چون دوســت‌تان 
دارم با شــما دست نمی‌دهم.« کافه دار که 
می‌بینــد با دقت ایــن برگه‌هــا را می‌خوانم 
ادامه می‌دهد: »در همین حد از دست‌مان 
برمی‌آیــد وگرنه کنترل کردن بقیه موارد که 
برای ما ممکن نیست. کنار دستگاه پز کافه 
هــم الــکل گذاشــته‌ایم تــا هرکــس از کارت 
استفاده می‌کند دستش را ضدعفونی کند.«
صاحــب کافه ســری با ناراحتــی تکان 
می‌دهــد و می‌گوید: »مــا نمی‌توانیم کافه 
را تعطیــل کنیــم چــون مالــک کــه از خیر 
اجــاره‌اش نمی‌گــذرد، اما واقعاً روزی ســر 
جمــع، 10 مشــتری هــم نداریــم. مجبــور 
شــدیم ســه نفــر را تعدیــل کنیــم. از نظر 
بهداشــتی هم واقعاً همه نکات را رعایت 
می‌کنیم و تجمعی هم نیســت که کســی 
را تهدیــد کنــد اما وضــع همین اســت که 

می‌بینی.
خیلی‌هــا  دارنــد.  حــق  هــم  مــردم 
خودشــان را تــوی خانه قرنطینــه کرده‌اند 
کــه فکر کنم کار عاقلانه‌ای هم هســت. ما 
مجبوریــم به هرحال بیاییم ســر کار. کار را 
هم شیفتی کرده‌ایم. امروز به فکر افتادیم 
برویم با صاحب ملک حرف بزنیم ببینیم 
می‌توانــد فعلًا کرایه نگیرد یا کمتر بگیرد، 
چــون این جــوری عمــاً ضــرر می‌دهیم. 

نمی‌دانم چکار باید بکنیم؟«
پرســنل کافــه می‌گویند مشــتری‌‌های 
اصلی‌شــان دانشــجویان هســتند کــه این 
روزها خیلی‌هایشــان را دیده‌اند دستکش 

تــرک  درحــال  چمــدان  بــا  دســت  بــه 
خوابگاه‌شان هستند.

کمتــر  انقــاب  خیابــان  اطــراف  در 
دستفروش مواد غذایی را می‌بینم. مردی 
کنار پیاده‌رو ایســتاده و ماسک می‌فروشد. 
کمی آن طرف‌تر هم یک دستفروش برای 
جوراب‌هایش تبلیغ می‌کند: »همین چند 
روز پیــش اینجا غلغله بــود از لبو و باقالی 
بگیــر تا فلافــل، حالا ببین چطوری شــده؛ 
هیچ‌کــس را نمی‌بینی. همه چشــم امید 
ما همین شــب عید بود، حالا بعد معلوم 
می‌شــود چقــدر ضــرر کرده‌ایــم امــا چاره 

چیست، سلامت آدم که مهمتر است.«
گل فروش آن ســمت چهــارراه هم به 
دوردســت‌ها خیــر مانــده و بی‌مشــتری و 
غرق رؤیاست: »خانم مشاغل خیابانی از 

دست رفتند.«
 مقابل ایستگاه مترو چهارراه ولیعصر 
خلــوت اســت. در این ســاعت روز دو ســه 
نفــری درحال تردد هســتند؛ پســر جوانی 
ســازش را به دیــوار تکیــه داده و به خلوت 
خیابان زل زده است: »من و گروهم اینجا 
ســاز می‌زدیــم، طبیعی اســت کــه خلوت 
شــده، همــه مضطربنــد. حــق هــم دارند 
امــا کار مــا هــم از دســت رفت. موســیقی 
خیابانی کلًا تعطیل شد. شغل‌هایی مثل 
ما و دستفروش‌ها همه امیدشان به همین 
روزهای سال نو بود. این ماجرا حتماً ادامه 
دارد و مثــل همیشــه ضــررش می‌مانــد 
برای ما.«  توی مترو زن ماســک زده‌ای که 
با فاصله از من نشســته و بین ما هم چند 
صندلی خالی است، می‌گوید همین الان 
خبر بــدی شــنیده و از مطب دکتــر ارتوپد 
زنگ زده‌اند و عملش را کنســل کرده‌اند و 
به جز جراحــی او هفت جراحی دیگر هم 
کنســل شــده. کمر درد امانش را بریده اما 
ظاهراً باید بپذیرد، چون جراحی‌های غیر 
اورژانســی تــا اطــاع ثانوی منتفی اســت. 
انگار خــودش را دلــداری می‌دهــد، مدام 

می‌گوید باید صبور باشیم چاره‌ای نیست. 
زن دیگــری می‌گوید فیزیوتراپ اســت و با 
اینکــه کار را تعطیــل نکرده‌انــد اما تعداد 

مراجعان شان بشدت کم شده.
 زن دیگری که معلوم است اضطراب 
زیادی دارد، با ماسک و دستکش گوشه‌ای 
ایستاده و حتی نتوانسته خودش را راضی 
به نشســتن کند. می‌گوید: »دو هفته است 
ســرما خورده‌ام چقدر دکتــر رفتم و گفتم 
از مــن تســت کرونا بگیرید گــوش ندادند. 
همــان دو هفته پیش، دکتــر به من گفت 
توهــم زده‌ای و کرونــا کــه ایــران نیامــده. 
بعد به اصرار اطرافیان رفتم بیمارســتان 
شــهدای یافــت آبــاد. دیــدم آنجــا آنقدر 
شــلوغ اســت که ضعــف کــردم و از ترس 
برگشــتم خانه. بعــد زنگ زدم انیســتیتو 
پاســتور گفتند تو اسهال شــدید نداری نیا. 
خلاصه مانده‌ام سردرگم. این سردرگمی 
بیشــتر کلافه‌ام کرده. خــودم را توی خانه 
حبــس کــرده‌ام. امــروز هم مجبور شــدم 
بیام بیرون واقعاً مجبور بودم.« دو مسافر 
دیگر به زن دلــداری می‌دهند و می‌گویند 
حالش خوب اســت و حتماً مسأله همان 

سرماخوردگی است.
 یادم می‌آید که در خبرها خوانده بودم 
در شــهرهایی کــه قرنطینه‌اند عضــوی از 
خانواده که بدنش مقاومت بیشتری دارد 
بــرای خریــد و کارهــای ضــروری از خانــه 
بیرون می‌آید. با خودم فکر می‌کنم کاش 
آنهایی که تازه سرما خورده‌اند و مقاومت 
بدن‌شان پایین اســت کم‌تر از خانه خارج 
شــوند.  به‌کافــه دیگــری در مرکــز شــهر 
ســرمی‌زنم. صاحــب کافــه دختــر جوانی 
اســت که مجله‌ای را با بی‌حوصلگی ورق 
می‌زنــد: »ما برنامه‌ریزی کردیــم و میزان 
حضور بچه‌ها را کاهــش دادیم. چون این 
روزها تعداد مشــتری‌ها خیلی کم شــده و 
قابل مقایســه با قبل نیست. همین امروز 
ســر جمــع پنج، شــش مشــتری داشــتیم 
و وضعیت‌مــان فــرق زیادی بــا تعطیلی 
ندارد. اما از نظر پیشگیری الکل خریده‌ایم 
تا مشتری‌ها دستشان را ضدعفونی کنند. 
دائم درحــال ضدعفونی کردن هســتیم. 
دستشــویی‌ها و همه دســتگیره‌ها را مدام 
ضدعفونی می‌کنیم. حتی همه میزها را با 
الکل رقیق شده تمیز می‌کنیم. ولی به نظر 

می‌رسد اگر وضعیت این جوری ادامه پیدا 
کند مجبور شویم تعطیل کنیم چون ادامه 
کار غیرمنطقی است و حتی حقوق پرسنل 

را هم تأمین نمی‌کند.«
 او می‌گویــد ایــن روزهــا مــردم واقعــاً 
می‌کننــد:  رعایــت  را  بهداشــتی  شــرایط 
»نمی‌دانم ترس اســت، اضطراب اســت 
هر چه هست من می‌بینم که همه شرایط 
بهداشــتی را رعایــت می‌کننــد. هیچ‌کس 
دست نمی‌دهد یا روبوسی نمی‌کند؛ انگار 
ممنوع شده باشد. خیلی‌ها هم که توصیه 
خانه ماندن را جدی گرفته‌اند و کاملًا خود 
را قرنطینــه کرده‌اند. نمی‌دانم آنهایی که 
می‌روند شــمال چه کسانی هستند. حتماً 
خیلی غیــر مطلع‌اند یا واقعــاً این خبرها 

شایعه است.«
 یکی از مشــتری‌ها می‌گوید: »راستش 
کافــه آمــدن عــادت قدیمــی مــن اســت 
و نمی‌توانــم ترکــش کنــم. می‌بینــی کــه 
همــه چیــز را هــم رعایــت می‌کنیــم. من 
هــم خیلی‌ها را می‌شناســم که خودشــان 
را قرنطینــه کرده‌انــد امــا مــن نمی‌توانــم 
تــوی خانه دوام بیاورم. ممکن اســت این 

اوضــاع چنــد ماهی طول بکشــد بنابراین 
ضمن رعایت مسائل بهداشتی باید صبور 
باشیم و درک متقابل و همدلی‌مان را بالا 
ببریم.« تقریباً کافه‌ها در دیگر نقاط شــهر 
هم وضعیت مشابهی دارند. یک کافه‌دار 
دیگــر می‌گوید برایش کســب و کار و ضرر 
چند ماهه هم مهم نیســت بلکــه عبور از 
این بحران مهم‌تر است. برای همین هم 
هرکاری از دستش برآمده برای همان چند 
مشتری محدودش انجام داده است: »ما 
محلــول ضدعفونی گذاشــته‌ایم و هم در 
کافه و هم در اینســتاگرام نکات بهداشتی 
را بــرای پیشــگیری تذکــر می‌دهیــم. من 
مطمئن هســتم همه باهم بــا همدلی از 

این بحران عبور می‌کنیم.«
 حرف‌هــای مرد بــاز هم مرا یــاد رمان 
کوری می‌اندازد البتــه انتهای رمان جایی 
که مردم شــهر از کوری ســفید مسری رها 
می‌شــوند. انــگار شــهر در دریایــی از شــیر 
غرق شده باشد؛ همه چیز آشفته و درهم 
و برهــم اســت امــا اهالــی  پــی می‌برند با 
همدلی عمومــی می‌توانند اوضاع را روبه 

راه کنند.
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